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 مقدمه  

ای بوده است که انديشمندان از منظر تحلیل طبقاتي به جامعه نگـاه دوره ،مدرنیتهۀ دور

تقسیم جامعه به طبقات يا قشرهای گونـاگون يکـي از  ،هاکردند  از ديدگاه مدرنیستمي

بارز و تقريباً عمومي ساخت اجتماعي اسـت کـه در طـول تـاريخ و در تمـام  یهايژگيو

ناشـي از  معمـواًکـه  یبندمیتقسجوامع بشری به يور گوناگون وجود داشته است  اين 

عمومـاً امـری  ،اسـتعوامل محیطي، اجتماعي، فرهنگي، میزان بـروت، اعتبـار و قـدرت 

منشـأ طبقـات ريشـه در  ،هاديـد مدرنیسـت تلقـي شـده اسـت  از ناپذيرحتمي و تغییر

انجامد  بـا تقسـیم کـار های طبیعي و نیازهايي دارد که به تقسیم کار ناخودبگاه ميتوان

بيد که منشأ ايلي ايجاد طبقات به وجود مي «مالکیت»فکری و بدني و توزيع نابرابر کار، 

هـای نابرابری ،هـااوتدادن تفاجتماعي در معنای عام بن برای نشـان ۀاست  مفهوم طبق

مختلف اجتمـاعي و بـین افـراد  یهاگروهاختما سطح زندگي و امکانات بین  ،اجتماعي

 رود  به کار مي هاگروهمتعلق به اين 

کمسی  مدرن بود، به تـدري   ۀکه برای مدتي ايل طميي تبیین دور« طبقه» مفهوم

 ،و کارايي خـود را از دسـت داد سودمندی ،مدرنیتههای انتقادی و پساتأبیر انديشه تحت

هـای افـراد، غل، دربمـد و نگرشای که يافتن روابط قطعي میان تحصیمت، مشـابه گونه

قـدر بن د روابـط اجتمـاعي در جوامـع امـروزیرسشود  به نظر ميروز دشوارتر ميبهروز

 گرهیـتوجتوانـد نمي وجـهچیهپیچیده شده اسـت کـه ديگـر تنهـا معیـار نـابرابری بـه 

شناساني اسـت کـه های طبقاتي و قشربندی باشد  اولريش ب  نیز از جمله جامعهفاوتت

مدرنیته و گـذر بـه گفتمـان  ۀبه گسست از مرحل یاعتقادبيرغم در مطالعات خود، علي

قرار گرفته و با اعـمم مـرگ طبقـه  يستیمدرنپستشناختي پسامدرن، تحت تأبیر روش

 شناختي مدرنیستي بربمده است  ت راي  در جامعهدريدد به چالش کشیدن اين فرارواي

برد و اين کـار را از طريـق مي سؤالهای جمعي در عصر جديد را زير وجود هويت او

بـه عنـوان عنصـری مهـم و اساسـي در  «ريخطرپذجامعه »فردگرايي در  ۀدوبار فيبازتعر

کنـد کـه ل ميدهـد  بـ  اسـتداانجـام مي «ريپذانعطاامدرنیزاسیون »ۀ فرايند گسترد

از قبیـل طبقـات، جنسـیت و حتـي  يجمعدسـتههـای هويت ۀهای فعال و سـازندنقش

های زيـرا مکانیســم ؛رونـدرو بـه زوال مي ريپـذانعطاا ۀهـای سـنتي در مدرنیتـخانواده
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کنـد تـا افـراد بـدون ها را مجبـور ميمدرنیزاسیون در عصر جديـد، کـارگزاران و انسـان

گام برداشـتن  برایي بر سرنوشت خويش مسلط شوند  ب  های جمعوابستگي به هويت

ــوريکي  یهــاشيگراو  ســمیمدرنپست يســتیلینه یهــاشيگراای جــدا از در مســیر تئ

دومي به  ۀکند که جوامع غربي معاير وارد حوزگرايانه در مدرنیته، استدال ميپیشرفت

اول  ۀهای اساسـي حـوزيشهها و اندکه در بن بنیان اندشده ريپذانعطاانام مدرنیزاسیون 

 شوند  مي قطعهقطعههای بن )مدرنیته( در نتیجه دينامی 

معايـر  ۀاين اسـت کـه جامعـ ريپذانعطاا ۀنقطه شروح مشترک نويسندگان مدرنیت

دچار بحران مدرنیته است  نويسندگان اين طیـف فکـری بـه جـای پـذيرش گسسـت از 

عـالي  ۀکنند که مـا در مرحلـاستدال ميمدرنیته و گذر به گفتمان پسامدرنیته،  ۀمرحل

شـدن مشـخ  مدرنیتـه از طريـق فراينـد فـردی ،بريم  از ديـد بنهـامدرنیته به سر مي

های سـنتي را در های جمعـي و سـازهشود  ب  در حقیقت مرگ طبقه، مرگ هويتمي

د کند و بر عنصـر فردگرايـي در عصـر جديـاعمم مي ريپذانعطاافرايند گذار به مدرنیته 

توان او را بـه عنـوان دشـمن تحلیـل طبقـاتي کند  به همین علت است که ميتأکید مي

هنــوز هــم در  طرا يــشناســان معتقدنــد کــه از معرفــي کــرد  امــا بســیاری از جامعه

 هـا داردتحلیل طبقاتي برتری خايي بـر سـاير تحلیل ،معاير ۀشناسانهای جامعهتحلیل

(Mythen, 2005)بـ  را بـا  ۀرايان سعي دارند تا نقـا  ضـعف نظريـگفرهنگ   برای مثال

 اقتصادی به تصوير بکشند   - های اجتماعيتوجه به وجود نابرابری

 ۀکنـد کـه ويژگـي پیروزمندانـلريش ب ، تفکـری بنیـادين را تنظـیم ميونظريات ا

بورد، پیامـدهايي کـه بنیـان مدرنیته ينعتي بر پیامدهای جـانبي جهـاني را پديـد مـي

 ،کننـددولتي را به چالش کشیده و دگرگون مي -های مدرنیته مليو مشخصهتشکیمتي 

ايران و سیر تحوات  ۀبا جامع ارتبا يبتا بازار معاممت سیاسي را بگشايند  نظريات ب  

شـنا  ايرانـي هـم تواند بـرای جامعههای او ميمعرفي ب  و انديشه رونيابن نیست  از 

شـهروند »تواند امکان ورود ما را بـه بنچـه او عقايد ب  ميضروری باشد  بشنايي با برا و 

بـا رونـد کنـوني جهـاني و مخـاطرات مختلـف  زيـرافـراهم کنـد؛  خواندمي« وطنجهان

 ، اين موضوح هنوز در کشور ما جدی گرفته نشده است فنّاورانهو  يطیمحستيز
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ريش بـ  بـه دهد کـه اولـتشکیل مي سؤالمحور ايلي اين پژوهش را اين  رواز اين

و  دارد از مفهـوم طبقـه ایچـه تلقـي ،عالي مدرنیتـه ۀمعتقد به مرحل پردازهينظرعنوان 

 های جمعي دارای چه تناقضات و اشکااتي است؟ زوال هويت بارۀوی در ۀنظري

هـای زوال هويت بـارۀاولـريش بـ  در ۀپژوهش بر اين اسا  اسـت کـه نظريـ ۀفرضی

لیل طبقـاتي و های مرگ طبقه، از بین رفتن تحدر زمینه يها و تناقضاتناهماهنگي ،جمعي

   استهای موجود در تناقض و اين نظريه با برخي از واقعیت داردهای فردگرايي شاخ 

و بررسـي يـحت و سـقم  شـدهمطرح سـؤالهدا از انجام پژوهش حاضر پاسخ بـه 

  بـا استای کتابخانهتحلیلي با استفاده از منابع و ابزار  - تحقیق به شیوه تويیفي ۀفرضی

موضـوح  دربـارۀگرفته پژوهش حاضر ابتدا به بررسي تحقیقات يورت ،توجه به اين موارد

مباني نظری پژوهش بـا تأکیـد بـر رويکـرد انتقـادی و  ،پژوهش پرداخته است  در ادامه

لريش ب  و ديدگاه وا ۀانديش دربارۀ گیرد  در بخش دوممورد واکاوی قرار مي مدرنپست

 ۀبح  خواهد شد و در ادامه با رويکرد انتقادی به انديشـ ريپذانعطاامدرنیته  بارۀدروی 

 ها با تأکید بر مفهوم طبقه در ديدگاه ب  پرداخته خواهد شد از بین رفتن فراروايت

 

 پژوهش   ۀپيشين

سعي دارنـد مـرگ طبقـه « مرگ طبقه» در کتابي با عنوان (1996) واتزرپاکولسکي و 

 ۀديگر توان پیشگويان ،شناسي را اعمم کنند  از ديد اين نويسندگانامعههای جدر تحلیل

طبقه برای تبیین رفتارهای فردی و فرايندهای اجتماعي قابل اعتماد نیست  به نظر بنهـا 

کرد و مجموعه امروزه مانند گذشته نیست که ساختار تولید، روابط اقتصادی را ايجاد مي

داد و از ايـن طريـق امکـان اهي اجتماعي را شـکل مـيهای استخدامي و اشکال بگگروه

 ،بورد  نويسـندگانسیاسي را فراهم مي - جمعي برای ايجاد تحول اجتماعي يدهسازمان

ها و منزلتي بودن شغل افـراد، تغییـر سـب  ها را پیرامون ابعاد نمادين شغلابعاد تحلیل

تواننـد همزمـان د که افـراد ميکنندهند  در نهايت اشاره ميزندگي و فردگرايي قرار مي

هـای میـان منزلت شـانييجـاهجابهای منزلتي گوناگون باشند، هويت بنان با عضو گروه

شـود و تحـت تـأبیر ای بـه دسـت خودشـان سـاخته ميگوناگون به نحـو انديشـمندانه
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دهنـد کـه های متفاوت و مجزا بـرای خودشـان شـکل مياين افراد هويت ،ييگرامصرا

 است   شانیمادشرايط متفاوت از 

مناسبات دانش و سیاسـت در يـ  » با عنوان يدر پژوهش( 1388) دادهیروتوسلي و 

جامعـه و فرهنـگ  ۀد ضـمن بـازنگری کلـي در نظريـنکنتمش مي« زیبممخاطره ۀجامع

کاربردهای خاص بن را در مناسبات دانش و سیاست به تفکیـ  ها و ، دالتزیبممخاطره

د  فـر  نـمـورد توجـه قـرار ده 2001سـتتامبر سـال  11حادبه  زماني پیش و پس از

و به نوعي گسترش چنـین رخـدادهايي  ستتامبر 11پژوهش اين است که پس از حادبه 

ــديل زيســت ــا تب ــان و ي ــه در جه ــه مثاب ــوم  ۀمســئلمحــیط ب ــاني، مفه ــاعي جه اجتم

 شیازپـشیب زیبممخـاطرهجامعه و فرهنـگ  ۀيا ريس  و به تبع بن نظري یزیبممخاطره

گـوی يـا پـیش بورامیـپدر حـد مقـام يـ   به طوری که اولريش ب  ؛جهاني شده است

ای بـا جامعـه يـرفاًديگر  ستتامبر 11جامعه جهاني پس از زننده ارتقا يافته است  نهیب

نظارتي  زیبممخاطره ۀنیست، بلکه به ي  جامع و يا در معر  خطر زیبممخاطرهفرهنگ 

ندايـه مخـاطره سـخن بـه جـدی و چ شدنيجهانتوان از يبدل شده است که در بن م

  میان بورد 

بررسي جامعۀ ريس  و اهمیـت بن بـرای مطالعـات  ( در پژوهشي به1388) قاسمي

دهد کـه جامعـۀ مـدرن دچـار تحـول مي پردازد  نتاي  اين پژوهش نشاناستراتژي  مي

، از قبیـل دوران تحـول نيـکـردن ابنیاديني شده و از اسامي گوناگوني بـرای مشـخ  

شود  به زعم اولريش ب ، ايـن و نظاير بن استفاده مي سمیاليماترپست، عصر مدرنپست

تحول نه عبور از مدرنیته کـه تعمیـق بن اسـت  وی بـا وضـع ايـطمح جامعـۀ ريسـ  

متأخر با نوعي وفور ريس  و بگـاهي وسـیع نشان دهد در جامعۀ مدرن تا کوشیده است 

در اين جامعه، خطرات و تهديـدات نـه ناشـي از حـوادي طبیعـي،  مردم از بن مواجهیم 

ها بـه تغییـر شـکل   تغییر و تحـول در تهديـدات و ريسـ اندانسانبلکه مصنوح دست 

 سیاست منجر شده است  

شـناختي بـه بررسـي مخـاطره در شـهر با رويکردی جامعه (1387) ايماني جاجرمي

ا گسـترش شهرنشـیني بـه عنـوان پیامـد بکه دهد پرداخته است  اين پژوهش نشان مي

 ، مخاطرات نیز در زندگي شهری افـزايش يافتـه اسـت مدرنیته، در کنار رفاه و تسهیمت
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ــا جامعــ ۀشناســي هســتند کــه جامعــدو جامعه« بــ » و« گیــدنز»  ۀمــدرن را معــادل ب

در   انـدپرداختهها بر روابط اجتمـاعي به بررسي مخاطرات و تأبیر بن ،دانسته زیبممخاطره

بررسي مخاطره، ي  بخش مهم اختصـاص بـه درک مخـاطره دارد  ايـن مطالعـه نشـان 

دارند، اما بـه  ساختانساندهد که شهروندان ايراني، درک مدرني نسبت به مخاطرات مي

هـای کـاهش مخـاطرات در اولويـت دلیل مشکمت اقتصادی و معیشتي، توجه بـه روش

 های زندگي بنها قرار ندارد  برنامه

 

 باني نظري  م

متنـوعي ابـراز  یبرا ،اجتماعي، انديشـمندان از منظرهـای متفـاوت ۀدر تعريف طبق

)اديبـي،  انـدهـای منزلـت و يـنف بوردهطبقه را در مقابل کاسـت، گروهبرخي   اندنموده

بن  نبود، قدرت و مالکیت وسايل تولید يا هاارزش، هادهيا  برخي نیز جهان (66-67 :1354

  ( 94-93: 1357)گوريچ،  دانندريف طبقه ميرا مؤبر در تع

 یهـاارزششـود کـه از نظـر اعضای جامعـه اطـمم ميبه بخشي از « اجتماعي ۀطبق»

های اجتماعي، میزان بروت و متعلقات شخصي ديگر و نیـز بداب مشترک، حیثیت، فعالیت

اقـع طبقـه در و ( 178: 1383 کـونن،) های ديگر جامعه تفاوت داشته باشـدمعاشرت از بخش

اجتماعي، مشتمل بر افرادی است که از پايگاه اجتمـاعي تقريبـاً يکسـاني برخوردارنـد و از 

يـ   ،  ايـن مفهـوم(108: 1388علمـي، ) دارنـد مشابه يوضعیت ،نظر رفاه و مزايای اقتصادی

شود که در ساخت يـ  جامعـه هـاهر مراتبي گفته ميو به هر نوح سلسله داردمعنای عام 

رويکردها و  ۀکنندنییتععامل  نيترمهم ،اجتماعي ۀ  طبق(3: 1388و رمضـاني، زی )فو شودمي

سـب  زنـدگي  ،ایهـر طبقـه که یطوربه  ،(184: 1383کـونن، ) رودرفتار افراد به شمار مي

و  کارانهمحافظههای مخصوص و مقبول خود را دارد  در ديدگاه ويژه، رويکردها و باورداشت

اجتماعي به عنوان ي  ضرورت ازم اجتمـاعي مـورد  یهاینابرابر، 1مفونکسیونالیس ويژهبه

اجتماعي به عنوان ي  سـاختار ضـروری اجتمـاح مـورد قبـول  ۀپذيرش قرار گرفته و طبق

 واقع شده است 

                                                 
1. Functionalism 
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هـای افـراد و ها و نگرشکنندۀ رفتارها، احساسات، انديشهطبقه تعیین ،برای مارکس

کنند و ايـن های اجتماعي تقسیم ميافراد را به مقوله ،روابط اجتماعي بنان است  طبقات

ابع بن اسـت  تقسیم چنان اساسي است که روابط افراد، نوح زندگي و سرنوشت بنها نیز ت

بلکه مجموعه شرايط مادی زندگي اسـت کـه  ،برای تحلیل اجتماعي طبقه نه تنها ابزاری

 کنـداعي بنهـا را ترسـیم ميو الگوی موجوديت و هويـت اجتمـ ردیگيبرمها را در انسان

 مفهـوم تـوان گفـت کـه  با توجه به مبح  بگاهي طبقاتي مي(212: 1388و شیری، )رباني 

ابـارری و چاوشـیان، ) شناسي مارکس استجامعه ۀ، مبنای ايلي کل نظري«اجتماعي ۀطبق»

1381 :6-7)   

عـدم ايلي طبقـات اجتمـاعي را مالکیـت يـا  ۀشالود ،مارکس و شارحین مارکسیسم

مـمک در طبقـه را  نيتـريايل ،هاستیمارکسدانند  در واقع مالکیت بر وسايل تولید مي

 دانند که جامعه را به دو طبقه بورژوا و پرولتاريا تقسـیم کـرده اسـتقدرت اقتصادی مي

(Marx & Engels, 1970: 34)بسیايي، باستاني،  هر چهار شیوه تولید ،مارکس ۀ  در انديش(

ای که ابزار تولید را در کنتـرل خـود قـرار دارد، طبقـه حـاکم ژوايي( طبقهفئودالي و بور

شود  قانون، هنر، ادبیات، سیاست، دين و فلسفه در هر عصری از تاريخ بشر در نامیده مي

  در اين ديـدگاه، (Marx & Engels, 1994: 84) خدمت منافع طبقه حاکم قرار داشته است

با يکديگرند و نیرويي گاه بشکار و گاه پنهان، امـا  يمداندرگیر تضادی »طبقات اجتماعي 

در قیـا  وسـیع بازسـازی  ،در جريان است که هر بـار در پايـان بن يـا جامعـه وقفهيب

بـه  ،(Marx & Engels, 1970: 34- 35) «رونـدشود و يا طبقات متخايم کمً از میان ميمي

تـاکنون وجـود داشـته، تـاريخ هايي که تاريخ کلیه جامعه» :نويسدمارکس مي که یطور

   (57: 1387سلیماني، ) «طبقاتي است ۀمبارز

طبقه اجتماعي را يرفاً گروهـي از مـردم بـا موقعیـت اجتمـاعي مشـابه در  ،مارکس

شـر  داند  وی تأکید بسیاری بـر بگـاهي رهنـي بـه منزلـه پـیشساختار اقتصادی نمي

، عنصـری ضـروری در تحـول د  بگاهي رهني از منـافع طبقـاتيکنطبقه مي یریگشکل

ن وضعیت اقتصـادی، شـر  يکسان بود ( 8: 1381ابارری و چاوشیان، ) اجتماعي است ۀطبق

مبنـای هويـت اجتمـاعي « طبقـه» اسـت « طبقـه در خـود» کافي برای پیدايشاازم اما ن

سیاسـي و  يدهسـازمانبلکه فقط در يورت نیل به بگاهي طبقـاتي،  ،شودمحسوب نمي
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طبقـه بـرای »يابد و بـه بقات متخايم ديگر، به هويتي اجتماعي دست ميرويارويي با ط

   (9: 1381ابارری و چاوشیان، ) شودتبديل مي« خود

تأکیـد  یدارهيسرماايلي در جوامع  ۀماکس وبر نیز همانند مارکس بر وجود دو طبق

گي و عوامل ديگری چون عوامل سیاسي، فرهن ،دارد و در عین حال در کنار عوامل مادی

میـان طبقـه بـه    وبـر(94: 1386ازغنـدی، ) داندطبقه مهم مي یریگشکلاجتماعي را در 

 ،اقتصـادی وبـر ۀشود  طبقمفهوم اقتصادی و طبقه به مفهوم اجتماعي بن تمايز قانل مي

نـد و از منـافع اقتصـادی و دار مشترک در بـازار يای از افراد هستند که موقعیتمجموعه

امـا نسـبت بـه پايگـاه  ،(Hindess, 1987: 37) ای برخوردارنـدبههای زنـدگي مشـافريـت

ای طبقـه ،اجتمـاعي ۀشناخت و خودبگاهي ندارنـد  طبقـ ،مشترک و منافع جمعي خود

 يدهسـازماناقتصادی، نسـبت بـه وحـدت و  ۀهای طبقويژگي داشتنکه عموه بر  است

 ۀتـوان گفـت طبقـشناخت رهنـي دارد  بـه عبـارت ديگـر مـي ،ناشي از بگاهي طبقاتي

بـرای »اجتمـاعي وبـر، طبقـه  ۀمارکس است و طبقـ «در خود»همان طبقه  ،اقتصادی وبر

پرولتاريـا  ۀطبقـ بارۀمارکس اين مفهوم را در کهمارکس است  تفاوت در اين است « خود

ساختارهای اجتماعي قـرار دارنـد و  رأ ولي از نظر وبر بنهايي که در  ،به کار برده است

ر، بیشترين میزان بگاهي گروهي و بیشـترين تـوان بـالقوه را بـرای کـنش کارگ ۀنه طبق

   (75-74: 1373گرب، ) سیاسي دارند

 ۀهای اساسـي ديگـری را دربـارجنبـه ،وبر در تحقیقات و مطالعـات اجتمـاعي خـود

نامـد و ايـن دو را مي «حـزب»و « پايگـاه»دهد و بنهـا را قشربندی اجتماعي تشخی  مي

و  داندمي« وضعیت در بازار»جتماعي که اسا  بن را در عامل اقتصادی و ا ۀعموه بر طبق

به مثابه تخمین وجهه و شأن اجتماعي به يـورت مثبـت و منفـي از سـوی سـاير افـراد 

کننـد از انتخاب مي هاگروههای زندگي گوناگوني که افراد و دهد  شیوهجامعه نسبت مي

زلتي خاص است و اين منزلت اجتماعي است نظر وبر عامل مهم در تعلق به ي  گروه من

 دنبال دارد و نه طبقه اجتماعي  را بهکه احترام و افتخار 

ای بوده است که انديشمندان از منظر تحلیل طبقاتي بـه جامعـه دوره ،مدرنیته ۀدور

ها و تضادها تفاوت يکدست و عاری از ۀکردند  مدرنیته به دنبال بن بود که جامعنگاه مي

 ،دیبخشـمـدرن در جامعـه بـه او مي ۀبورد و فرد بايد بـا جايگـاهي کـه انديشـ به وجود
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مـدرن  ۀانديش ست که گسست و شکستجانیهمشد  اما دقیقاً همخوان و هماهنگ مي

سـازد  اينجاسـت کـه ها و تضادها ناگزير خود را عیـان مياين تفاوت ، زيراافتداتفام مي

نمايد  بيا تمام اهـداا مدرن رخ مي ۀن در انديشترين بحرابه عنوان ايلي «بحران هويت»

در ايـن ؟ اندشـدههای بن همگـي عملـي و بيا وعده اندافتهيمدرنیته تحقق  یهابرمانو 

 کمسـی  مـدرن بـود، بـه ۀکه برای مدتي ايل طميي تبیـین دور« طبقه» راستا مفهوم

بـه  ،را از دسـت داد سودمندی و کارايي خود ،مدرنیتههای پساتدري  تحت تأبیر انديشه

هـای افـراد، ای که يافتن روابط قطعـي میـان تحصـیمت، مشـاغل، دربمـد و نگرشگونه

از  ترمرفـههـا ببيروز دشوارتر شد  برخي از نخبگـان قـدرت، فاقـد مالکیـت و يقـهبهروز

توان خطو  تحرک اجتماعي و مقصد نهايي طبقاتي افـراد هستند  ديگر نمي دانیسفقهي

کـرد  منزلـت شـغلي، گـاهي اخـتما زيـادی بـا  ينـیبشیپتگاه طبقاتي بنها را از خاس

توان بـه کمـ  مفهـوم ديگر نمي دهد  در ي  کممتحصیمت، دربمد و قدرت نشان مي

   (7: 1381ابارری و چاوشیان، ) طبقه، تصويری از جهان ترسیم کرد

شـهرت  مدرنپسـته د که بعدها بشتکوين جرياني  سازنهیزم ،مدرنیته بارۀترديد در

 ،بورندرا ايستگاه نهايي مدرنیسم به حساب مي 1960دهه  ،يافت  بسیاری از پژوهشگران

د  از شـگوناگون با چالش مواجه  هایاز جنبه 1970های اين جريان طي دهه زيرا بنیان

بـر های سوسیالیستي و رويکرد به اقتصاد بازار بزاد دوری گزيدن از برنامه ،نظر اقتصادی

 های جديـد اجتمـاعيماعي ههور جنبشمکاتب ريگانیسم و تاچريسم، از نظر اجت سا ا

، از نظـر پوستاننیرنگو  بازجنسهم یهاگروهو  ستيزطیمحطرفداران م، سیمانند فمین

ملـت بـر ابـر افـزايش  - سیاسي کاهش نقش دولت و به چالش کشیده شدن نظم دولت

ا گسترش ارتباطات بر ابر انقـمب ديجیتـالي همراه ب (NGO) 1دولتي نقش نهادهای غیر

شـهرت  مدرنپسـتد که بـه شتکوين جرياني  سازنهیزم ،موسوم به انقمب ينعتي سوم

   (66-65: 1379اسمیت، ) يافت

شـعاری  ،بنابراين اگـر ايـن مکتـب  و ماهیت بن مشکل است مدرنپست ۀتعريف واژ

هـا و   واژه(19: 1384لیوتـار، ) دني اسـتشـ زیچهمه ،اين شعار به قول لیوتار ،داشته باشد

شکني، هرمنوتی  معنـا، تفسـیر مفاهیم ايلي جريان پسامدرن را ساختارگرايي، شالوده

                                                 
1. Non Government organization 
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دهـد  سـه شـاخ  ايـلي پسـامدرن را دوری گزيـدن از بنـدی تشـکیل ميمتن و متن

مـارش و ) دهـدهای بزرگ، بنیادستیزی و جوهرسـتیزی تشـکیل ميها يا روايتفراروايت

  (200-198: 1378استوکر، 

زيـر  ،شناختيجامعه ۀدر حوز يستیمدرنپستشناختي پیامد کاربست روش نيترمهم

های شـايع ها و اعتقاد به تنوح و تکثر فرهنگي بود  يکي از فراروايتبردن فراروايت سؤال

مفهوم طبقه و تأکید بر تعريف  ،شناختي در دوران حاکمیت مدرنیسمدر مطالعات جامعه

نام طبقه بـود ه تعلق و عضويت بن در چارچوبي ب بر اسا جايگاه و نقش فرد در جامعه 

کـار ه و تعريـف طبقـه بـ یبندشـکلمعیارهـای متفـاوتي بـرای  ،که البته پژوهشـگران

هـای فرهنگي نیز معمواً تأکید بر غالب بودن ي  فرهنگ بـر فرهنگ ۀبردند  در حوزمي

 کهد ششناختي سبب در مطالعات جامعه يستیمدرنتپسديگر بود  توجه به رويکردهای 

و  (Featherston, 1996: 6) دشـوفرهنگ بر تکثر، تنوح و اختم  فرهنگي تأکیـد  ۀدر حوز

ارچوب طبقـه تبیـین اه و نقش فرد در جامعه فارغ از چطبقه نیز از اين پس جايگبارۀ در

يکـرد مارکسیسـتي، طبقـه رو ژهيوبهشناختي مدرنیستي، در حالي که در جامعه ،دشمي

 رفت شمار ميه اسا  تغییر و تحوات اجتماعي ب

اجتمـاعي را عامـل ايـلي هلـم و سـتم و  ۀسیاسي تحت تأبیر مارکس، طبق ۀانديش

های شود، عامل انقمبتضاد ناشي از بن را، که بین طبقات فرادست و فرودست ايجاد مي

ای جهـاني اسـت کـه مـا را بـه قـهکـارگر طب ۀطبقـ ،دانسـت  از ايـن ديـدگاهبينده مي

اين ايده  ،مدرنپستهای انتقادی و   اما بخش اعظم انديشهکندميسوسیالیسم رهنمون 

تـاريخ را تبیـین  تنـه يتوانـد يا عاملي مي کشد که هر طبقه يا ساختارالش ميرا به چ

بـا  3يـارو بودر 2و فوکـو 1های لیوتـارکند و يا باع  تغییر بن شود  تحـت تـأبیر انديشـه

مارکسیسم )پسافراروايت( نام دارد و نگرش تحويلي بـه شويم که پسارو ميهرويکردی روب

از دموکراسـي را در مقايسـه بـا  یترکـاليراد ۀگونـشود تاريخ و جامعه دارد و تمش مي

سیاسـي را در  ۀنظريـ ،مارکسیسـمارانه داده است، ايجاد کند  پسا بنچه مارکسیسم اغلب

 یهـاگروههـای سـیال و گیـرد کـه پـر از هويتای به کار مياعي بشفتهاجتم اندازچشم

                                                 
1. Lyotard 

2. Foucault 

3. Baudrillard 
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 کند که بيا انقـمبرا مطرح مي سؤالو اين ( 230-229: 1387وارد، ) اجتماعي متنوح است

 های مشترک ندارد، همچنان ممکن است؟در عصری که هاهراً ارزش

شده است که ديگر  پیچیده قدربن یامروزرسد روابط اجتماعي در جوامع به نظر مي

 های طبقاتي و قشـربندی باشـدتفاوت گرهیتوجتواند نمي وجهچیهي  معیار نابرابری به 

های ملــي حــول محــور بنهــا های طبقــاتي کــه سیاســت  تشــکل(6: 1380زاده، لهســايي)

و موضـوعات و عميـق سیاسـي  اندشـدهشد، دچار انشقام و چندپارگي مي يدهسازمان

  در واقـع هويـت (20: 1385نـش، ) انـدرفتـه سـؤالسیاسي طبقاتي زير مربو  به احزاب 

توان به ي  تصوير کامل و واحد از ي  نظام طبقـاتي کـه بـر سیاسي و اجتماعي را نمي

فرو کاسـت  جنسـیت، هويـت قـومي، سـن و گـرايش  ،مبنای اقتصاد شکل گرفته است

: 1387د، )وار پاشـنديفروم کنند ومي تکهتکهشکنند و همگي تصوير طبقه را مي ،جنسي

229-230)   
تا حدی ناشي از تغییر در ساختار نیروی کار، گسسـتگي و بشـفته شـدن  مسئلهاين 

های اقتصـادی شدن شیوهزندگي کارگری امن و باببات، فقدان امنیت اقتصادی و نهادينه

د های زنـدگي، رشـهـا و شـیوهشـدن ارزش بوده است  چندپارگي و متکثـر« پسافوردی»

همه و همه بدين معني  ،و زوال مشاغل و جوامع باببات ييگرامصراهای جمعي و رسانه

اکنـون  ،سـابق ۀشـدو مسـلم انگاشـته ريناپذخدشـههای اجتمـاعي بوده است که هويت

ای های اجتمـاعي کـه بـه گونـهها و شبکهههور جنبش ،  در اين شرايطاندشدهسیاسي 

نظیـر جنسـیت، قومیـت و  يطبقـات ریـغهای و هويت نداافتهيمتفاوت از احزاب سازمان 

سیاسـت را تغییـر داده اسـت   شکلهمکنند، هم محتوا و هويت جنسي را نمايندگي مي

ۀ شـونداگر خواهان درک روابط اجتماعي متغیر، چنـدپاره شـده و بـه سـرعت دگرگـون

 ۀا نحـوتـ ،از قدرت و سیاسـت بـه دسـت دهـیم یترگستردهبايد تعاريف  ،معاير باشیم

 اجتمـاعي پوشـش دهـد ۀها و نهادها را در سراسر حـوزتکوين، ستیزه و دگرگوني هويت

  (20: 1385نش، )

يکتارچـه و  ۀيـ  دولـت يـا طبقـ ديگر قدرت توسـط که معتقدند پردازانهينظراين 

ق يبلکه قدرت از طر ،شوداعمال نمي يکدست و يگانه که خودش را بر مردم تحمیل کند

شود  از طرا ديگر سیاسـت اً کوچ  و معمولي زندگي روزمره اعمال ميهای هاهرشبکه

هـاهراً اکنـون  ،شوندها ارانه ميهای اقلیت چگونه در رسانهگروه نکهيافرهنگي مبني بر 
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نقش و تأبیر بیشتری نسبت به سیاستي دارد که در امتـداد خطـو  سـنتي تضـاد بـین 

بـه حـق مـردم در ابـراز  ای مربـو هبورژوا و پرولتاريـا ترسـیم شـده اسـت  کشـمکش

  موضوعاتي متنوح مثل حقوم معلـوان، اندافتهيهای جنسي و فرهنگي بنها شدت هويت

بـیش ازستايي و حقوم حیوانـات نیـز بـیش، کاهش جمعیت رويطیمحستيزاعتراضات 

 جنگ طبقاتي را از مرکز فعالیت ،هارسد همه اين مثال  به نظر مياندشدهاخبار داغ روز 

موضوعات جداگانه  بارۀ  امروزه افراد بیشتر به مبارزه و درگیری دراندزدهسیاسي به کنار 

  ايـن وضـعیت (231-230: 1387وارد، ) تـا سیاسـت گسـترده و جـامع حزبـي ،پردازندمي

های زندگي مـا ي و سب چند فرهنگ شیازپشیبتاحدی ناشي از بن است که جوامع ما 

بايد تا بنجا که امکـان دارد  هاستیمدرنپستشوند  از ديد مي وطنجهانبیش ازنیز بیش

پارگي را به پیش برد و از بن به نفع خود اسـتفاده کـرد  بـر همـین اسـا  دلـوز و چند

داننـد کـه تنـوح را سـرکوب ای ميکارگر را اسطوره ۀ، يکتارچگي و وحدت طبق1گاتاری

های هـای متعـدد و کشـمکشملاجتماعي تنها يکي از مح ۀطبق ،کند  از ديد اين دومي

تـوان ادعـا کـرد بنابراين مي .نه محور بن ،تنها بخشي از زندگي اجتماعي است ،طبقاتي

که تغییرات شگرفي در فضای سیاسي و فرهنگي در حال شکل گـرفتن اسـت کـه لـزوم 

 ( 28: 1385تاجی ، ) سازدبازتعريف مفاهیم موجود مدرنیته را ضروری مي

 

 پذير  فمدرنيزاسيون انعطا

بـه  ،ای نـداردسـاخت تئوريـ  يکتارچـه ،ريپـذانعطاامدرنیزاسیون  ۀنظري هر چند

کنـد و بـر امکـان دسـتیابي بـه پايـان مدرنیتـه را رد مي ۀيورت کلي اين نظريـه، ايـد

طرفـداران  هر چنـدورزد  همچنین تأکید مي مؤبرهای جديد برای کنش انتقادی فريت

ها مورد توجه قرار داده و در برخي انتقـادات مارکسیسـتاين نظريه اغلب ببار مارکس را 

بنها در بیـرون از سـنت مارکسیسـتي قـرار دارنـد و ، شري  هستند یدارهيسرمااز نظام 

پذيرند که سازگاری بسیار زيادی بـا سـنت فلسـفي لیبـرال دارد  تعبیری از جامعه را مي

 پردازانهيـنظرمحـور، قـهاز گفتمـان طب یریگفايـلهو  یدارهيسـرماپذيرش مناسـبات 

                                                 
1. Deleuze & Guattari 
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 دهدرا خارج از چپ مارکسیستي و درون سنت لیبرال قرار مي ريپذانعطاامدرنیزاسیون 

  (77-76: 1385، )نش

نويسـد: کنـد و ميپايـاني فئودالیسـم مقايسـه مي ۀوضـعیت حاضـر را بـا دور ،ب  

ز بـین بـرد و فئودالیسم را در قرن هفـدهم ا ۀساختار جامع ،که مدرنیزاسیون طورهمان»

 ۀينعتي را ايجاد کـرد، امـروزه نیـز مدرنیزاسـیون در حـال از بـین بـردن جامعـ ۀجامع

(  Beck, 1994: 10) «ور اسـتههـديگری از مدرنیته در حال  ۀگون رواز اينينعتي بوده و 

يـنعتي را از طريـق  ۀهای جامعاين فرايند مدرنیزاسیون است که بنیان ،به عبارت ديگر

به  ريپذانعطاامدرنیزاسیون  ،کند  بنابراين از ديدگاه ب خود تخريب ميعوار  جانبي 

 يـنعتي ۀخـمم بـرای کـل يـ  دوران، يعنـي دوران جامعـ ینابودگرخودامکان نوعي 

   (2)همان:  انجامدمي

بیني کرده بود پیشچنان که مارکس اما نه بن ،شودپیشرفت به نابودی خود منجر مي

فربينـدهای  ۀپیامدی ناخواسته به واسط ۀيا انقمب، بلکه به منزلطبقاتي  ۀاز طريق مبارز

بینـي بـه روشنگری، خوش ۀدانهای سادهخود مدرنیزاسیون  يقین ۀوقفه و رشديابندبي

اند و بـه نیـاز فـرد بـرای از میان رفته شدهن در نتیجه علم و کنش عقمنيپیشرفت انسا

البتـه بـه   (14)همان:  ن منتهي شده استجديد برای خودشا ييهانیقيو جعل  ييجويپ

دو ويژگي اساسي وجود دارد کـه بايـد  ،ريپذانعطاارسد که درون مدرنیزاسیون نظر مي

و  (Beck, 1995: 128-37) بررسي کرد: يکي تغییر منطق توزيـع یترمفصلبنها را به شکل 

خـاطر ههـور های بزرگي مانند طبقه که بـه نظـر بـ  بـه گروه يدگیپاش هم ازديگری 

 فردگرايي اتفام افتاد  

 ريپـذانعطاا ۀاولريش ب  بر مبنای سه مفهوم اساسي به نقـد فراروايـت در مدرنیتـ

های فرعـي در خطرپذير، فـردی شـدن و سیاسـت ۀمفاهیم جامع ،  از ديد ویپردازديم

ات هايي مانند طبقهايي هستند که باع  شده است فراروايتمقوله ،ريپذانعطاا ۀمدرنیت

  با توجه به اين موارد به بررسي اين سـه مفهـوم در وندشو هويت دچار انشقام و ترديد 

  شوديمديدگاه اولريش ب  پرداخته 
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 خطرپذير ۀجامع

 ،کنـدای نیستیم که کااها را توزيع ميکند که امروز ما شاهد جامعهب  استدال مي

بـه عبـارت  .(Beck, 1992: 13) نـدکای هستیم که خطرها را توزيع ميبلکه شاهد جامعه

اول، تولید کاا و توزيع بروت بـود کـه البتـه  ۀايل محوری جوامع ينعتي مدرنیت ،ديگر

 :Beck, 1995) علمـي نیـز همـراه بـود -فني ۀاين ايل با توزيع خطرات منبع  از توسع

 بـه طـوری کـه شـد،اين فرايند معکـو   ،اما با حرکت رو به جلوی مدرنیزاسیون ( 137

گسترش وفور و امنیت در جوامع رفـاهي و بزاد شـدن مخـاطرات و تهديـدات جديـد در 

 ,Beck) نتیجه گسترش تولید، منطق توزيع بروت را تابع منطق توزيع خطر کرده اسـت

 ۀخطراتي که به منزلـ ؛ممزم خطرات است تولید بروت ،بنابراين در اين دوره(  19 :1992

تولیـد و  ،اند  بنابراين مشکل اساسي جوامـع غربـيپیامد مدرنیزاسیون در حال گسترش

بلکه ممانعت يا بـه  ،کمیابي نیست یهاتیوضعتوزيع کااهايي مانند بروت و اشتغال در 

 یهـایریـدرگاست  امـروزه مناقشـات و يا به عبارت ديگر خطره هاانيزحداقل رساندن 

طره يـافتن اسـت  های عمومي و سیاسي و خصويي در حال سیمربو  به خطر بر عريه

کنند کنند، بگاهي بیشتری از خطر پیدا ميافرادی که در اين جوامع زندگي مي رونيااز 

هر کس بـه »های روزمره و عادی با خطرات مواجه شوند: شوند که در زمینهو مجبور مي

 ۀنوعي گرفتار پیکارهای تـدافعي گونـاگون و در انتظـار ههـور نـوعي خصـومت در شـیو

  (Beck, 1994 : 45) «يه خود استزندگي و تغذ

تمـايز قانـل  ،(ريخطرپـذدر اين راستا ب  میان مدرنتیه اول )ينعتي( و دوم )جامعه 

ملـت  - جوامـع مبتنـي بـر دولـت دهندهحیتوض ،اول ۀمدرنیت که شود و معتقد استمي

ای و ملـي اسـت  او های منطقـهاست  روابط اجتماعي در چنین جوامعي مبتني بر شبکه

وقـت و تقد است زندگي جمعي، پیشرفت و قابل کنترل بـودن جامعـه، مشـاغل تمـاممع

د کـه کـرهای مدرنیته اول مطـرح توان به عنوان خصیصهنسبتاً سالم را مي ستيزطیمح

مورد مخاطره جـدی افتـاده  ،دوم ۀپن  فربيند اساسي به هم مرتبط در مدرنیت به وسیله

، فردی شدن، انقمب جنسیت، بیکـاری شدنيهانجاست  اين پن  فربيند عبارت است از 

گويد وجه اشتراک همه اين پن  روند، ناديده گرفته شدن و جهاني  ب  مي یهاس يرو 

 ( Beck, 1992: 2) مدرنیته اول است ۀبیني نشدن بنها در دورپیش
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از نظر کیفي با يدمات و مخـاطراتي کـه در  ،هايي که ب  از بنها سخن گفتهريس 

 ۀنتیجـ ،هـای کنـونيريس  نکهيامتفاوت است  نخست  ،قبلي تاريخ وجود داشته دوران

هايي که امروزه به يـورت مـواد سـمي يـا مـواد شدن است  دوم ريس مستقیم ينعتي

قابـل لمـس و درک نیسـت   گانـهپن  حوا از طريق  ،راديو اکتیو با بنها مواجه هستیم

بلکـه از تولیـد  ،يا کمبـود بـروت نیسـت یفنّاورکمبود  ۀنتیج ،هااين ريس اينکه سوم 

شدن در مقیا  جهاني، میـزان يعني با تشديد فرايند ينعتي ؛شودناشي مي حد از شیب

هـا از لحـاع علمـي و فعلـي ريسـ ۀ تجرباينکه شود  چهارم ها نیز چند برابر ميريس 

ود هـای فعلـي بـه خاسـتگاه محلـي خـريس  اينکه سیاسي حالت انعکاسي دارد  پنجم

 انـدازدبلکه ماهیت تمام اشکال زندگي در کره زمـین را بـه مخـاطره مـي ،وابسته نیست

(Beck, 1992: 20) د  و ششـم شناسني و مکاني را به رسمیت نميو هیچ نوح مرزبندی زما

ينايع پر ريس  به اين معني است که محاسـبات علمـي ريسـ  يـا  شدنيجهاناينکه 

   (22ان: )هم عواقب بن غیر ممکن شده است

گويـد: بورد و ميکننده به حسـاب مـيترين نیروی جهانيخطرات نوين را ايلي ،بِ 

 «شوندهای نوگرايي، دير يا زود يید و يیاد به ي  سرنوشت دچار ميزير سقف ريس »

 ۀجهاني به جامعـ ۀشود که جامعتکثیر خطر موجب مي»افزايد:   او مي(93: 1379مالکوم، )

بلکـه  ،های فعلي به خاسـتگاه محلـي خـود وابسـته نیسـتندود  خطرخطرخیز تبديل ش

 ( 92: همان) «اندازندماهیتاً تمام اشکال زندگي در کره زمین را به مخاطره مي

گرايي به نظر اولريش ب ، بگاهي نسبت به سرنوشت مشترکي است که از وطنجهان

همـه بنهـا بايـد تهديـدها را  زيرا ،دهدجهان را به يکديگر پیوند مي اين پس تمام اجزای

شـنا  بايـد میان يکديگر توزيع کنند  در برابر اين واقعیت زيسته شـده، رويکـرد جامعه

کند در نظر بگیرد  بنابراين از هايي را که مشاهده ميتغییر کند  او بايد بعد فراملي پديده

موجب تسـريع  توأم با ريس  ۀشونده دارد، ههور جامعکه ريس  راتاً حالت جهاني بنجا

سـازی شـود  در قالـب همـین تـأبیر اسـت کـه بـ  بـه مفهـوممـي شدنيجهانفرايند 

و  شمولجهانزيرا  ،کردن استکند  ريس  خود عامل جهانيگرايي کم  ميوطنجهان

شـان فراگیر است و تمام اعضای جامعه را بدون توجّه به موقعیت جغرافیـايي و طبقـاتي

ترين خطراتي است کـه از مهم يطیمحستيزرو تهديدات اين دهد  ازتحت تأبیر قرار مي
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جهـاني هسـتند و  اساساً هانزدي  بايد با بن مواجه گردد  اغلب اين تهديد ۀبشر در بيند

حتـي بروتمنـدترين و (  Giddens, 1994: 562) انـدکل کـره زمـین را بـه خطـر انداختـه

زيـرا  ؛(Beck, 1992: 37) نیسـتنددر امـان  هااين خطر نیز از گردابقدرتمندترين جوامع 

بن را نیـز در  ۀسـت کـه حتـي کشـورهای تولیدکننـداای تأبیرات اين خطرات به گونـه

کند که سیسـتم طبقـاتي در اين راستا ب  استدال مي ( Beck, 1997: 37-39) ردیگيبرم

زيرا مشکمت و خطـرات  ،عصر ما تناسبي ندارد ۀدوران مدرنیته ينعتي با مشکمت عمد

ای، های هسـتهشـیمیايي، بلـودگي غـذايي، فاجعـه تیمسـمومجهاني جديدی از قبیل 

بمده است که ايـن مشـکمت بـا افـراد و نـه  به وجودهای اجتماعي و اقتصادی ناپايداری

ای هسـتند کـه های سیاسي جديـد بـه گونـهطبقات ارتبا  دارد  به همین علت جنبش

قربانیـان ايـن خطـرات را يکتارچـه درک تقسیمات طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه 

 جوامعي طبقاتي نیسـتند، «1جوامع خطر» کند کهمي یریگجهینتکنند  ب  در پايان مي

(Beck, 1992: 47)  کـرد کـه در يـ  سـطح ههـور جوامـع تـوان اسـتدال رو مياز ايـن

نه  ، زيرا ريس ،شودمي تعديل نابرابری طبقاتي ژهيوبهخیز موجب کاهش نابرابری، خطر

شناسد و نه در ايجـاد روابـط حايـل جمـع يـفر کـه مرزهای طبقاتي را به رسمیت مي

کنـد  بلکـه او معتقـد اسـت کـه در يـ  روابط استثماری است، نقشي ايفـا مـي مخت 

شود و خطر متضاد، وضع نامطلوب طبقاتي به وضع نامطلوب خطر منجر مي یبندفرمول

 .کنندو فقر يکديگر را جذب مي

( و مدرنیتـه و هويـت 1990پیامـدهای مدرنیتـه ) یهـاکتابگیـدنز نیـز در  بنتوني

ۀ ( دربـار1994( و همچنین همراه با لَش و بِ  در مدرنیزاسیون تأمّلي )1991شخصي )

 بـه ،شونديمرو زندگي روبه درجوامع غربي معاير با بن  بیم و عدم قطعیتي که افراد در

چنـد  ويش از جهان جديد معتقد است کـه هـربح  پرداخته است  گیدنز در ارزيابي خ

مــدرن را  ماقبــلبرخــي از بميــای طبیعــي کــه جهــان  ابـزار مــدرن توانســته اســت بــه

ماهیـت مخـاطرات  پیـدايش مخـاطرات جديـد، ضـمن ،نمود فانق بيـدبمیز ميمخاطره

جهـان مـدرن را کـه  ،گیـدنز رونيااز   دگرگون گشته و خاستگاه انساني پیدا کرده است

 نامـدمي «بمیزجهـان مخـاطره» ،«جهان امـن» به جای ،دارد شدنيجهانايش راتي به گر

                                                 
1 . risk societies 
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ي ای است کـه نگرانـجامعه ،زیبممخاطرهجامعۀ » ،  به نظر گیدنز(131 :1380 بنتوني گیدنز،)

و ايـن نگرانـي مفهـوم مخـاطره را پديـد  دارد بينـده )و اغلـب ايمنـي( بارۀدر روزافزوني

  (Giddens, 1999: 3) «بوردمي

 ؛نامـدمي 1ختهیگسـلگامکنیم که گیدنز بن را دنیای ای زندگي ميامروزه در جامعه 

ــوين اســت، همــان هــا و عــدم قطعیتمخاطره ،بن ۀدنیــايي کــه وجــه مشخصــ هــای ن

نیـای دهـد کـه در داسـت  گیـدنز نشـان مي هايي که اولريش ب  تشخی  دادهويژگي

مخـاطره و دگرگـوني در نـوح محـیط مخـاطره، های محیط ۀمدرن عموه بر افزايش پهن

مخاطره دگرگون شده اسـت  بـا وقـوح مخـاطرات  بارۀبگاهي و دانش افراد جامعه نیز در

  مخاطرات بیشتر همانند بروت به شـکل اندافتهي يدگرگونساخته شده، روابط اجتماعي 

 .و بر کیفیت زندگي مؤبرند اندشدهدر جامعه توزيع  ینابرابر

مفهـوم بـیم  ،تصورات سرنوشت و تقدير هنوز وجود دارد ،متأخر ۀمدرنیتدر  هر چند

ای از کـنش نیز در بن غالب است  دالت ضمني مفهوم بـیم بن اسـت کـه هـیچ جنبـه

بلکـه همـه پـذيرای احتمـال هسـتند   ،کنـدانساني از ي  جريان مقدرشده تبعیت نمي

ي حسابگرانه بـه امکانـات بشـکار به معنای زندگي با نگرش« زدهای بیمجامعه» زندگي در»

ما به يورت فردی يا در مقیاسي جهـاني بـه  ،کنش اعم از مثبت يا منفي است که با بن

 :Giddens, 1994) «شـويمای مستمر با هستي اجتماعي معاير خودمان مواجـه مـيشیوه

تخمین بیم مستلزم سب  و سـنگین کـردن و انتخـاب کـردن از میـان مسـیرهای   (28

بنابراين مدرنیته رو بـه   بنهاست ۀشدبینيبا توجه به نتاي  پیش ،متفاوت کنشاحتمالي 

  (29: همـان) که ماقبل مدرنیتـه رو بـه سـوی گذشـته داشـت حالي در ،سوی بينده دارد

 کند: خاص مدرنیته را به شرح زير ترسیم مي زیبممخاطرهگیدنز سیمای 

کـه بقـای نـوح بشـر از سـوی مخاطره از جهت تراکم، به اين معنـا  شدنيجهان  1

 .ای تهديد شده استاحتمال وقوح ي  جنگ هسته

رخدادهای احتمـالي کـه بـر  روزافزونمخاطره از جهت تراکم شمار  شدنيجهان  2

گـذارد؛ ماننـد بر تعداد زيادی از افراد در کره زمین ابـر مي کمدستهر کسي يا 

 .ت سیاسيدر تقسیم کار جهاني يا پیامدهای اقتصادی تحوا يدگرگون

                                                 
1. abstract systems 
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شده يا طبیعت اجتمـاعي کـه بـه سـبب نفـور مخاطرات ناشي از محیط ساخته  3

 .دانش انساني در محیط مادی و طبیعي پديد بمده است

که بر زنـدگي  یگذارهيسرماهای مخاطرۀ نهادمند، مانند بازارهای محیط ۀتوسع  4

 .گذاردها انسان ابر ميمیلیون

های دانـش ه، به اين معنـا کـه کاسـتيبگاهي از مخاطره به عنوان يرا مخاطر  5

مخاطره به وسیله دانش مذهبي يا جـادويي تبـديل بـه قطعیـت و بارۀ بشری در

 .شودرهن نمي ۀزدودن ابر رواني مخاطرات از عري

مردم  ۀمخاطره  امروزه بسیاری از مخاطرات برای عام بارۀرساني عمومي دراطمح  6
 .اندشدهشناخته 

به اين معنا که هـیچ نظـام تخصصـي  ؛ارت تخصصيهای مهبگاهي به محدوديت  7
 .پیامدهای اقتبا  و کاربرد ايول تخصصي بگاهي کامل ندارد بارۀدر

سـاختي   با وقوح فجـايع انسـاناندکرده يدگرگونجريان مدرنیته را دچار  ،مخاطرات 
مدرن کاسته شده است و از اعتمـاد بـه يـنعت،  ۀمانند چرنوبیل، اعتقاد عمومي به پروژ

هـای يـنعتي از روش روزافزونانتقاد  ،کومت و کارشناسان کاسته است  به نظر گیدنزح

  مفاهیمي کـه مدرنیتـه بازتـابي را شده است «1بازتابي ۀمدرنیت» مدرن، منجر به وضعیت

 رانـهیگشیپـهـای هستند که بر روش« یریگشیپايل » و «2پايداری» ،کنندمنعکس مي

طبیعي و انساني توجه دارنـد   ستيزطیمح یدارياپبرای کاهش سطوح مخاطره و حفظ 
تأمل  ،کنندها و ابزار مدرن ايجاد ميخطراتي که روش بارۀافراد جامعه دربسیاری از امروزه 
هـا   برخي از اين نگرانيهستند ترمطمئنو  ترمنيا یهایفناورخواهان سازوکارها و  ،کرده

و ممانعت  ستيزطیمحای حفاهت از د که بردههای سبز نشان ميقالب جنبشخود را در 
  (129 :1387ايماني جاجرمي، )کنند از بلودگي و تخريب بن فعالیت مي

بیم است   ۀضمني میان بیم و تأمل دربار ۀرابط ،میان بِ  و گیدنز یهاتفاوتيکي از 

داد تعـ ۀنتیجـ ،بـیم ۀکند که افزايش میزان تأمـل دربـارای تلويحي بیان ميبِ  به گونه

شود  گیدنز اين رابطه را برعکس مدرن متأخر تولید مي ۀهايي است که در دوربیشتر بیم

                                                 
1. Reflexive modernization 

2. Sustainability 
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بلکـه يـرفاً  ،متأخر از نظر تعداد بیشـتر نیسـتند ۀدر مدرنیت هامیب ،بیند  به اعتقاد اومي

زيرا سرشت رهنیت به طور کلي در جهت نگرشي به زنـدگي  ؛شود که بیشترندتصور مي

هـای قبلـي اسـت  از ايـن از دوره ترحسـا نسبت به احتمال بیم بسیار تغییر کرده که 

نمايانند  بـه های متفاوتي بازميدانش تخصصي را به شیوه یهانظام ،گذشته گیدنز و بِ 

 ۀدهد و متکـي بـه اعتمـاد عامـتخصصي رخ مي یهانظامتأمّلي بودن در ابر  ،نظر گیدنز

متأخر، مفهـوم اعتمـاد  ۀبیم و مدرنیت ۀدربار های گیدنزمردم به تخص  است  در نوشته

 دربـارۀ ژهيوبـهاما برای بِ  تـأمّلي بـودن نقـد تخصـ  اسـت و  ای دارد نقش برجسته

تخصصـي باشـد،  یهـانظامکه مبتني بر اعتمـاد بـه به جای بن يطیمحستيز مخاطرات

بـودن ياعتمادی به بنهاست  همچنـین گیـدنز بیشـتر از بِـ  بـه خودتـأمّلمبتني بر بي

در حالي که بِـ  بیشـتر  ؛است «خود»و  «بدن»نوعي از تأمل که متوجه  ،شودمتمرکز مي

 یهـایزيربرنامـهبر نقد تأمّلي افراد از جامعـه تأکیـد دارد و بنـابراين بیشـتر از گیـدنز، 

  ولي هر دو بنها مفهوم بیم را بـه (982: 1380گیدنز، )خواند اجتماعي راي  را به چالش مي

ــ ــ   ۀمنزل ــيمعايــر  ۀاساســي در دور مســئلهي ــدهایدر نظــر م ــه از فربين ــد ک  گیرن

مدرن متأخر دگرگون  ۀدر جامع هامیب ۀمشخص ،شود  به نظر بنهامدرنیزاسیون ناشي مي

 در تأبیر بر سرتاسر مکان و زمان دارند  یترعیوسشده و پیامدهای 

 

 فردگرايي

شـدن نقشي اساسي دارد، فـردی ب  ريپذانعطاامفهوم ديگری که در مدرنیزاسیون 

داری از جوامع پیشاسـرمايه شدن مبین ي  سازمان اجتماعي است که کاممًاست  فردی

شـدن بـه اشراا جدا شده اسـت  فـردی ۀسلطمبتني بر روابط اجتماعي جمعي و تحت 

متأخر اسـت کـه  ۀبلکه به معنای اين الزام در مدرنیت ،کندبیگانگي يا تنهايي دالت نمي

هـای جديـد وهبور و ههـور شـیو هنجارهای سـنتي بابـت و الـزام هانیقيراد در غیاب اف

 ,Beck) نامه خود را خلق کننددر معر  تغییر است، بايد خود زندگي پیوستهزندگي که 

1994: 13  ) 

، جايگـاه طبقـه از ريپـذانعطاا ۀب  معتقد است که با تقويت فردگرايـي در مدرنیتـ

بـزرگ جامعـه  یهـاگروهشـود و اشـکال اجتمـاعي و ي حذا مياندازهای اجتماعچشم
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شوند  ب  عقیده دارد کـه مي فیتضعهويت اجتماعي  ۀهای سازندينعتي به عنوان پايه

 ۀبه طـوری کـه تحـت شـرايط مدرنیتـ ،فرايندی دوگانه وجود دارد ،در مرکز اين پديده

تاريخي بـرای بنهـا معـین  که به شکلي بابت و مشخ  یهاگاهيجا، افراد از ريپذانعطاا

 های جديـد و نـويني ازن شـیوهو سـتس درو( Beck, 1992: 28) جـدا شـده ،شـده بـود

دهـد کـه مسـئول ايـلي ايـن در اين راستا بـ  ادامـه مي  گیرندجهان جای ميزيست

رفـاهي در جوامـع يـنعتي  یهـادولت، نهادها و مقررات هاسمیمکان ،جهان جديدزيست

فـرد را  ،ها در باطن خود با عميق گروهي سازگاری نداشت و در مقابـلزيرا اين نهاد ،بود

نامـه، ای کـه هـر فـردی مسـئول زنـدگيبه گونـه ،کردبه عنوان بازيگر ايلي معرفي مي

او مخصويـاً بـر تـأبیر گسـترش   (Beck, 1997: 95) هويت، تعهدات و باورهای خود بـود

های های زنـدگي و شـیوهد تا سـب اقدامي که باع  ش ؛کندسیستم بموزشي تأکید مي

بدين ترتیب نیاز بـرای د  های زباني و دانش جهاني جايگزين شونتفکر سنتي با چارچوب

های حمـايتي تحرک و رقابت در بـازار کـار افـزايش يافـت و اشـکال اجتمـاعي و شـبکه

خويشاوندی از بین رفت و کارگزاران اجتماعي مجبور شدند تا مسئولیت زندگي خـويش 

در نتیجـه اسـتانداردهای زنـدگي (  Beck & Gernsheim, 2002: 32) بـر عهـده گیرنـد را

 .افزايش يافت و با ي  دگرديسي کلي در سیستم ارزشي و فرهنگي همراه شد

وجـو و يـنعتي و اجبـار در جسـت ۀجامعـ یهانیقيشدن به معنای فروپاشي فردی

بنـابراين (  Beck, 1994: 14) اسـتجديد برای خود و ديگران در غیاب بنه یهانیقيابداح 

ها و دترمینیسـم طبقـاتي از ، محـدوديتهاتیقطع ،دارد که در عصر جديدب  اههار مي

فـردی بـرای ايجـاد  ۀجديدی برای کارگزاری، حق انتخـاب و اراد ۀبین رفته است و شیو

هـر روز مـردم (  Beck & Willms, 2004: 24) ده اسـتشـهای نوين زندگي ارانـه وضعیت

های گونـاگون های خاص خودشان را از گزينهمجبورند تا زندگي و هويتبیشتر از ديروز 

هـای های زندگي خود را بدون حمايت افراد و گـروهدر دستر  انتخاب کنند  بنها شیوه

 زیبممخـاطرهاجتمـاعي  یهـانظامهـای خـويش، در میـان ديگر و تنها بر اسا  توانايي

کـه فردگرايـان لیبرتاريـان معتقدنـد  طـوربناين امر  ،ر ب کنند  البته به نظهدايت مي

در حقیقت در ساختار (  Beck, 1992: 90) شودمنجر به رهايي مطلق انسان در جهان نمي

و معنـای کـارگزاران از خـود کـاممً تـابع  اینامـهزندگيمسیرهای ، عصر ما ريپذانعطاا
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ن عقايد، عادات، رويکردها و سب  رفتارهای بازار کار، سیستم بموزشي، مصرا و همچنی

 ( Beck, 1992: 132) شودهای گروهي ميزندگي مورد پذيرش در رسانه

هستند که در  يستیتالیکاپجوامعي  ،البته هنوز هم ب  معتقد است که جوامع غربي

جـوامعي  ،سـمیتالیکاپاما اين جوامع  ؛بن نابرابری دربمدها به قوت خود باقي مانده است

 -و نـابرابری دربمـدها منجـر بـه تشـکیل طبقـات اجتمـاعي (88)همان:  تندهسطبقه بي

 شود  اقتصادی نمي

درون سـاختار يـا  یکه وجود دارد اين است که نـابرابری توزيـع دربمـدها يسؤالاما 

توان تبیین کرد؟ ب  معتقـد اسـت کـه نـابرابری و فقـر در اجتماح فردگرا را چگونه مي

توزيـع شـده  هاگروهای نگريسته شود که بین به يورت پديدهنبايد  ريپذانعطاامدرنیته 

که به تغییـر و  هستندهايي بلکه بنها پديده - شدکه در گذشته تصور مي گونهبن - است

مردم به ايـن خـاطر (  Beck & Willms, 2004: 102) تحول در زندگي کاری بستگي دارند

و  دارنـدخرد و شـعور متفـاوتي  ،انشيزندگگیرند که در مراحل مختلف در فقر قرار مي

شـود  اين امر موقتاً منجر بـه ايجـاد بروتمنـد و فقیـر، کارفرمايـان و کـارگران يـدی مي

توان به راحتي گفت که افراد درون چارچوب طبقاتي سفت و سخت و کاممً بنابراين نمي

 یهـاگاهيجاهـا و بلکـه بنهـا موقعیت ،(Beck & Gernsheim, 2002: 51) ايستا قرار دارنـد

 ( 151)همان: ند در حال تغییر اًکنند که دانمای را اشغال ميمبهم و دوگانه

 

  هاي فرعيسياست

بـه چیـزی بسـتگي دارد کـه بن را  ريپـذانعطاا ۀب  معتقد است که تحقق مدرنیت

 دهنـدهبازتابتوانـد   جوامـع امـروزی ديگـر نمي(94: 1385نش، ) نامدمي 1سیاست فرعي

شـده های فـردیها بـه شـکل تکـههمـه انسـان زيـرا ،اقتصادی باشد -اعيطبقات اجتم

امـا بـا ايـن حـال هنـوز هـم مفهـوم طبقـه در (  beck & willms, 2004: 107) انددربمده

رسـد کــه   بـه نظــر مياسـتشناســي مـورد بحـ  و منــاهره هـای ايـلي جامعهجريان

هـای بـر اسـا  تحلیل اندشـدهطبقـه که بيرا کنند تا جوامعي شناسان سعي ميجامعه

طبقاتي بررسي کنند و جوامع جديد را با مدرنیته اول و مقوات بزرگ هماهنـگ کننـد  

                                                 
1 . sub-politics 
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مفهومي مبهم  ،اول مانند خانواده و اشتغال ۀاما ب  طبقه را همانند ديگر مفاهیم مدرنیت

 ،تهـای بن از بـین رفتـه اسـدالت هر چنـدداند که نامد  يعني او طبقه را دالي ميمي

 معايـر زنـده نگـه دارنـد ۀکنند تا بن را هنوز در جامعشناسان سعي ميبرخي از جامعه

(beck & willms, 2004: 51-52 ) 

شناسان معايـر بـه شـدت های محققان و جامعهبنابراين ب  معتقد است که تحلیل

ي از کردن اين مفاهیم به الفاع تهـزيرا بنها برای تعريف و عملیاتي است،ناق  و معیوب 

ای است کـه ماهیـت به گونه ريپذانعطاامدرنیته  ۀهست که يحال در ،کنندمعنا تکیه مي

اجتمـاعي بـه کلـي دگرگـون  ۀای ماننـد جنسـیت، خـانواده و طبقـهای اجتماعيپديده

بندی سـنتي، خـانواده بـه کند که در مفهوماو استدال مي ؛مفهوم خانواده مًمث  اندشده

شـد و ايـن سـاختار بـه از سوی ي  متکفل )عمدتاً مـرد( اداره مي شکلي بود که عمدتاً

« بشـفتگي زنـدگي خـانوادگي»اما در فرايند   بنیان ايلي تحلیل طبقاتي تبديل شده بود

 ۀاست، طمم، ازدواج مجدد، رابطـ ريپذانعطاا ۀهای مدرنیتويژگي نيتريايلکه يکي از 

شود تا خانواده شود که باع  ميتبديل مي جنسي و نفور زنان در بازار کار به موضوعاتي

گیرد مينیز همانند طبقه به مفهومي گنگ و مبهم تبديل شود  در اين راستا ب  نتیجه 

 ۀبنابراين دربـار ،به عنوان واحد بنیادين تحلیل، تعريفي ارانه کرد که اگر نتوان از خانواده

  (20)همان:  توان تعريفي قطعي بیان کردطبقه نیز نمي

شناسي موضع در جامعه ييگراملت - ب  همچنین در انتقادات اخیر خود علیه دولت

ملـت بـه عنـوان  - دولت وجودکند که تحلیل طبقاتي مبتني بر گیرد و استدال ميمي

کند که مضـامین طبقـه و او استدال مي ( Beck, 2002: 17) استحامل ساختار طبقاتي 

شود کـه و متذکر مي تملت مدرن وابسته اس - ولتعناير دروني بن عمیقاً بر ماهیت د

اين استدال حتي در کارهای پیر بورديو نیز در قالب توزيع اشـکال متفـاوت سـرمايه در 

سرمايه و قابلیت مبادله بن تنهـا در  ۀايد ،به عبارت ديگر  های اجتماعي وجود داردحوزه

 ( beck & willms, 2004: 105) چارچوب ملي قابلیت کاربرد دارد

ملت  -های دولتپشت دروازه ،اخیر ۀکند که دولت در دوردر مقابل ب  استدال مي

 هـا بـه وسـیله وملت - دولـت ،مدرن دوباره ساخته شده است  هر چند به لحاع تاريخي
 ،انـدمواجهها با خطرات جهـاني در جايي که انسان ،اندشدهبرای جنگ تشکیل و تثبیت 
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هـای محلـي ملـت موجـب بازتولیـد دولت - بحران دولـت وضعیت خیلي متفاوت است 
 ژهيوبـههای جامعه دارند  اين امر به خواسته یترعيسر ييگوپاسخشود که از توانايي مي

شـود  اکنـون بشـکار مي يطیمحسـتيزبه خطرات  روزافزونبا پايان جنگ سرد و توجه 

هـای اجتمـاعي، شدولت بايد خودش را با وضعیت جديد خطرپذير و سیاست فرعي جنب
 نيترمطلـوبای انطبـام دهـد  در هـای حرفـهابتکارات و اقدامات جديد مـدني و انجمن

هـای مختلفـي شـود کـه در بن گروهحالت اين امر به تشکیل دولت میزگـردی منجـر مي
دولـت نظـامي مـدرن  ،کنند  به عبارت ديگربح  مي يالمللنیبهای ملي و سیاست دربارۀ

  (94 :1385نش، )شود ر نهادهای بوروکراتیکش به طور کامل دگرگون ميبه وسیله تغییر د

 

 نقدي بر نظريات بک
  در حقیقـت اسـت شـده وارد نظريـات بـ  انتقـادات زيـادیبر رسد که به نظر مي

تئوری ب  را به لحاع تجربي، تهي و بدون اعتبار کـافي  ،محققان طرفدار تحلیل طبقاتي
های بمـاری تـأبیر حتي نگاهي به برخـي شـاخ (  Skeggs, 2004ر ک: ) کنندمعرفي مي

شـايد شـانس  طبقه بر دربمد، دسترسي متفاوت به کااهای مصـرفي، بهداشـت و حتـي
انتقـادات وارده بـر بـ  را  نيتـرمهم(  Scott, 2006: 39-49) دکنـزنـدگي را تصـديق مي

 ريل توضیح داد:  به شرحتوان مي
 

 الف( مرگ طبقه

هـای بـارز و تقريبـاً يکـي از ويژگي ،طبقات يـا قشـرهای گونـاگونتقسیم جامعه به 

عمومي ساخت اجتماعي است کـه در طـول تـاريخ و در تمـام جوامـع بشـری بـه يـور 

ده اسـت  ايـن کـراجتماعي را جلـب  پردازانهينظرگوناگون وجود داشته و همواره توجه 

گي، میزان بروت، اعتبـار ناشي از عوامل محیطي، اجتماعي، فرهن معمواًکه  یبندمیتقس

تلقي شده است  در واقع منشـأ طبقـات  ناپذيرعموماً امری حتمي و تغییر ،استو قدرت 

انجامـد های طبیعـي و نیازهـايي دارد کـه بـه تقسـیم کـار ناخودبگـاه ميريشه در توان

ــرای نشــان دادن تفاوت ( 59: 1387ســلیماني، ) هــا و مفهــوم طبقــه در معنــای عــام بن ب

مختلف اجتمـاعي  یهاگروههای اجتماعي و اختما سطح زندگي و امکانات بین نابرابری

  ( 3: 1388فوزی و رمضاني، )رود به کار مي هاگروهو بین افراد متعلق به اين 
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های متشکل پايـدار مبتنـي بـر کلیه گروه، 1در اين راستا بنا بر اههار پیتر سوروکین

که مساوات کامل بین کلیه افـراد بن برقـرار « جامعه يکدست»اختما طبقاتي هستند و 

  (243: 1353 کنیـگ،)است که هرگز در تاريخ بشر تحقق نیافتـه اسـت  ييايرؤتنها  ،باشد

شـد، نظـرات  «طبقـات اجتمـاعي»چه عامل يا عواملي سـبب پیـدايي  نکهيا بارۀالبته در

اختمفـات فـردی اختما طبقاتي را فقط ناشـي از  ،سوروکین مثمًگوناگوني وجود دارد  

را عامـل  مارکس نیـز مالکیـت خصويـي  (همان)داند موروبي و تفاوت شرايط محیط مي

گويـد کـه عـموه بـر دورکیم نیـز مي  (8-7: 1354اديبـي، )کند تشکیل طبقات معرفي مي

ايلي پیدايي طبقـات را بايـد در محصـول  ۀزمین ،های شغليتقسیم کار و کثرت سازمان

شناسـان معتقدنـد ای ديگـر از جامعهالبته پـاره  جو کردوجست مازاد و تمل  خصويي

بندی اجتماعي ناشي از تسلط گروهي بر گروه ديگر اسـت  گـروه فـاتح خـود را در طبقه

 ۀدهد و در نتیجه گروه مغلـوب در درجـمقام بااتری که مسلط بر مغلوب باشد، قرار مي

  (18: همان)گیرد تری قرار ميپايین

رسد علت ايلي ايجـاد طبقـات مختلـف توان نتیجه گرفت که به نظر ميبنابراين مي

هـا های موجود درون ايـن جوامـع باشـد  البتـه مـدلول ايـن نابرابریدر جوامع، نابرابری

بن اخـتما نظـر وجـود دارد  در ايـن راسـتا برخـي از  بـارۀموضوعي است که هنـوز در

کنند، برخي ها تأکید ميمتفاوت انسان های ناشي از استعدادهایانديشمندان بر نابرابری

درون بـازار و برخـي  یهاانسـانبر وضعیت متفاوت نیز بر نابرابری ناشي از بروت، برخي 

عوامل ديگر  اما در هر يورت عامل ايلي تشکیل طبقات از نظر اکثر متفکرين اجتماعي 

   استنابرابری  ،و سیاسي

شـکیل طبقـات کـه نـابرابری معرفـي ايلي اين است که بيا علت ايلي ت سؤالحال 

ب  عقیده  ،که در باا هم اشاره شد طورهمانشود، در قرن جديد از بین رفته است؟ مي

اما علتي که او بن را به عنـوان  ،ها در جوامع امروزی از بین رفته باشندندارد که نابرابری

  وضعیت زنـدگي ها برای گذار از يکند، توان انسانگواهي برای مرگ طبقه معرفي مي

تواند بـه عنـوان عـاملي اين است که بيا اين معیار مي مسئلهبه وضعیتي جديد است  اما 

تحرک اجتماعي  زيرا ؛استرسد که پاسخ منفي برای مرگ طبقه عنوان شود؟ به نظر مي

                                                 
1. Sourokin 
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های اجتماعي، شـغلي جايي افراد يا واحدهای خانوادگي در نظام گروههبه عنوان توان جاب

ای و در هـر زمـاني بـا اشـکال مختلفـي هماننـد طبقات اجتماعي در هر جامعـه يا نظام

 & Boudon) نسـلي وجـود داشـته اسـتتحرک اجتماعي عمودی، افقي، سـاختي درون

Bourricaud, 1989  )کرد که تحرک اجتماعي همیشه درون  یریگجهینتتوان بنابراين مي

به عنـوان عـاملي بـرای مـرگ طبقـه تواند جوامع وجود داشته است  پس اين عامل نمي

  عنوان شود 

گیرند، اينکه چگونه طبقات در مدرنیته متأخر در حالت زوال قرار مي بارۀبانیاً ب  در

 ۀکند  اين امر در بحـ  او از منطـق توزيـع در مدرنیتـبه شکل گنگ و مبهمي بح  مي

 ،ريخطرپـذ ۀدر جامعـ پذيرد کهمي اًيريح طرا يکاممً بشکار است  او از  ريپذانعطاا

های طبقاتي توزيع خواهند شد و باعـ  خواهنـد شـد برخي از خطرات در امتداد شکاا

در اين راستا او حتي معتقد است کـه (  Beck, 1992: 35) طبقاتي تقويت شوند ۀکه جامع

قانون حرکت سرمايه به طرا طبقات باا و ريزش خطرات به سمت  ،خطرپذير ۀدر جامع

کنـد کـه اما در جـايي ديگـر اسـتدال مي(  Beck, 1997: 137) خواهد بودطبقات پايین 

های اجتماعي بیرون از پارادايم طبقـاتي و در چـارچوب مراحـل زنـدگي تحلیل نابرابری

های اجتماعي در چارچوب مراحـل مختلـف که البته اين نابرابری ستهاگروهفردی و نه 

(  Beck & gernshiem, 2002: 205) دشـو توانـد دچـار تغییـرات تـدريجيزندگي افراد مي

کند که فربينـدهای از همه اين است که او در جايي استدال مي زتریانگشگفتهمچنین 

بلکـه يـرفاً در  ،انـدباع  حذا تمايزات طبقاتي نشده ريپذانعطاافردگرايي در مدرنیته 

اتـي کـه يعنـي تغییر(  Beck, 1992: 131) اندشـدهجهـان جديـد تضـعیف بسـتر زيسـت

مردم قـرار دارد و  ۀهنوز در ارهان و انديش ،شودفردگرايي موتور حرکت بنها محسوب مي

رسد که ايـن به نظر مي(  Beck & gernshiem, 2002: 203) نه در رفتار و شرايط اجتماعي

ها در تضاد با برخي از اههارات ب  قرار دارد که گفته بود فردگرايي نه واقعیتـي استدال

 .مدرن است ۀای ساختاری در جامعو، بلکه پديدهسوبژکتی

 

  از بين رفتن تحليل طبقاتي ب(

گـران گ طبقـه نیسـت کـه مـورد ترديـد تحلیلرسد که يرفاً مفهـوم مـربه نظر مي

بلکه رد تحلیل طبقاتي توسـط بـ  نیـز مناقشـات زيـادی را  ،اجتماعي قرار گرفته است
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اينکه تحلیل طبقاتي به خاطر زوال خـانواده بارۀ برانگیخته است  مخصوياً اههارات او در

از سـوی بسـیاری از انديشـمندان  ،ای بیهوده تبديل شده استها به پديدهملت -و دولت

رسد که وابستگي تحلیـل طبقـاتي بـه شود  به نظر ميبا ترديدهای فراواني نگريسته مي

گلـدرو  هـم بـه (  Goldhrope, 1983ر ک: ) بنیان خانواده يادبور مباح  گلـدرو  اسـت

لحاع تئوريکي و تجربي مدافع نظريات قراردادگرايي بود  قراردادگرايي مـورد نظـر او بـا 

   )همان( شد که سطح تحلیل طبقاتي بايد خانواده باشدبغاز مي فر شیپاين 

همچنین ديدگاه ب  در اين مورد که تحلیل طبقـاتي وابسـته بـه اشـکال سـرزمیني 

رسد که ايـن اسـتدال بـ  نیـز تر است  به نظر ميتأملبل ملت است، از همه قا -دولت

 ،اشـاره شـد پیشـترکـه  طورهمـاننباشد   کنندهقانعهای او چندان مانند ديگر استدال

 ،ريپـذانعطاا ۀاستدال ب  در اينجا مبتني بر اين امر است که چـون در عصـر مدرنیتـ

شـوند، بـه سـوم داده مي «1ايـيگروطنجهـان»به سوی  هر روز بیشتر از ديروزها انسان

همین جهت تحلیل طبقاتي از توضیح دادن ماهیت جديد جهـان عـاجز اسـت  امـا ايـن 

ديدگاه حداقل در دو جنبه مورد چالش جدی قرار گرفته است: اواً چند دريد مـردم بـا 

 -کنند؟ به عبارت ديگر اکثريت مردم يـرفاً در چـارچوب دولـتچنین روشي زندگي مي

؟ در ايـن مـورد اندشـدهکنند يا اينکه بنها درون فرايندهای جهاني ادغام مي ملت زندگي

دريد مردم جهان هنوز تا به حـال  98دهد که ميبومان معتقد است که تحقیقات نشان 

مايلي  5دريد مردم هنوز در  50حتي در بريتانیا نیز   اندنداشتهمهاجرت خارج از کشور 

   (Bauman, 2002: 88) کنندمحل تولدشان زندگي مي

هسـتند؟ در اينجـا  جهـاني ۀاز يـحن محو شدنها در حال ملت -دولت واقعاً ايب اًیبان

ها که محصول سـامان ملت -معتقدند که نظام دولت برخما ب  بسیاری از انديشمندان

بـه  ،شـده اسـت شـمولجهان در پايان قرن بیسـتم کـاممً ،سیاسي دوران مدرنیته است

متبـاين يـا  هـاملت -لحاع سیاسي نه تنها تعمـیم جهـاني الگـوی دولـتای که به گونه

بـه بیـان  .ها و ابعـاد مهـم بن اسـتبلکه يکـي از نشـانه ،نیست شدنيجهانمتناقض با 

اجتمـاعي  -بسـیاری از مناسـبات اقتصـادی ،هر چند در جهان پايان قرن بیستم ترقیدق

هنوز برخـي  ،گیردشکل مي يتیلچندم یهاشرکت ژهيوبهبزرگ،  یهاشرکتتحت تأبیر 

                                                 
1 . Cosmopolitan 
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قـدرت  ،هاشـرکتو  هاسـتدولتاز جهات اساسي زندگي اجتماعي و سیاسي در انحصار 

دادن بـه دسـتگاه مقابله و رقابت با بن را ندارند  نظارت و کنترل ابزار خشونت و سـازمان

کـه  هاسـتحکومتو  هادولتانحصاری  یهاتیيمحاداری متمرکز در مرزهای ملي از 

همچنـان  ،ر چند در دو دهه پاياني قرن بیستم به شدت از نیروهای جهاني متأبر شـدهه

  (84-82: 1380گیدنز، ) باقي مانده است هاملت -در حیطه قدرت دولت

هـیچ سـرزمیني در  ،به بیان گیدنز در ابتدای قرن بیست و يکم به جز مناطق قطبـي

ملـت نباشـد   -ي  دولـت هیچ کجای دنیا نیست که تحت حاکمیت ي  حکومت درون

و سامان سیاسـي جهـان  انديجهانسیاست  ۀکنشگران عري نيتريايلهمچنان  هادولت

بـودن کشـورها گیرد  هر چند سطح بروت و میزان ينعتيبا تعامل بنهاست که شکل مي

 ،سیاسي و حتي کنترل و نظارت بر خشونت بسیار مـؤبر اسـت یهاانيجردر سیاست و 

قدرتشـان را از قابلیـت  هـادولته نظريـات مورگنتـا معتقـد اسـت کـه گیدنز با ارجاح ب

 ،کننـداقتصـادی عمـل نمي یهانیماشـبه يورت  هادولتحاکمیتشان دارند  به نظر او 

دفـاح  شـانیکشـورجـدی از حقـوم  طـور بهکنند که عمل مي «کنشگراني»بلکه بسان 

ديگـر در  یهـادولتو بـا  هسـتند شـانيملـ یهـافرهنگبه تقويت  مندعمقهکنند، مي

 ( 87: همان) بر سر مسانل استراتژي  ژنوپولیتیکي درگیری دارند هادولتهايي از اتحاديه

گـری در جهـان جديـد حاکمیت بازانديشي شده و مـدرن حکومـت ،از ديدگاه گیدنز

مـدرن  یهـانظاماست که مرزها را جايگزين سرحدات کـرده و ضـمن بـه وجـود بوردن 

را پديد بورده و معني بخشیده است  وی با نقد نظريات  يالمللنیبروابط  سیاسي، مفهوم

گـری را اشـکال سـنتي حکومـت ،شدنيجهانملت معتقد است که هر چند  -زوال دولت

جهـاني  ۀملـت از میـان نخواهـد رفـت و در بعـد جهـاني و عريـ -دولت ،تضعیف کرده

 ( 38: 1382گیدنز، ) بازسازی خواهد شد

 

 فردگراييهاي ج( شاخص
هـای رفـاهي فردگرايي، نهادهای دولت ۀبرندهای ايلي پیشمکانیسم ،از ديدگاه ب 

جـدا شـده و  شانيسنتجمعي  «1اشکال زندگي»شوند تا افراد از غربي است که باع  مي

                                                 
1. Forms of life 
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از  پـسگسترش سیستم بموزشـي  ،ها به سرنوشت خويش شکل دهند  به نظر ب انسان

 افتـاد اتفـام 70و  60در دهـه بود که  هاييانقمب نيتربزرگيکي از  ،جنگ جهاني دوم

(Beck & willm, 2004: 72)  د  از نظـر بـ شـو باع  تقويت فردگرايـي در ايـن جوامـع، 

ها در ای دارد کـه انسـانبموزشـيی 1خودبگاهي ناشي از فردگرايـي بسـتگي بـه محتـوا

 (  Beck & gernshiem, 2002: 32د )کننجوامع رفاهي کسب مي

اين است که بيا تصمیم افراد برای رفتن به مدرسه يـا دانشـگاه يـرفاً بـه  سؤالل حا

کند؟ ب  پاسخي به ايـن و سطح دربمد در اينجا نقشي بازی نمي استخاطر کسب علم 

رغم گسترش سـطح سـواد در بـین جوانـان دهد  شايد علت اين باشد که علينمي سؤال

بقات باا و مرفـه جامعـه بیشـتر از طبقـات رسد که فرزندان طمتوسط، به نظر مي ۀطبق

زيـرا او  ،اسـت گرفتهناديده  را اين امر ،  ولي ب اندبودهکارگر در سیستم بموزشي موفق 

های گويد که بدون توجه بـه بسـترها و زمینـهسخن مي «2ایفارغ از طبقه»های از انسان

 .دهندافراد، رفتار يکساني از خود بروز مي

است که در نتیجه  ييگرامصرا ۀگسترش پديد ،رايي از نظر ب دومین محرک فردگ

بـه  هاانسـاناقتصادی، اخمم معطوا به هدا و همچنین تفـرد  -افزايش وفور اجتماعي

زيـرا  ؛های ايـن اسـتدال کـاممً درسـت اسـتبمده است  البتـه برخـي از جنبـه وجود

اخیـر  یهاسـالمصـرفي در ها به کااهای استانداردهای زندگي و میزان دسترسي انسان

اخمقیـات جديـد  بـارۀدر ،ای که بايـد توجـه شـوداساسي ۀمسئلافزايش يافته است  اما 

اسـتانداردهای  ۀتوسع ،داردکه خود ب  هم اههار مي طورهمانزيرا  ؛جوامع معاير است

کـه سـطح  ييهاگروهزيرا  ؛به شکلي برابر نیست هاگروههمه  ۀکیفیت زندگي، دربرگیرند

 انـدهای بن گره خوردهو سمبل 1950 ۀارزشي دهبمد پايیني دارند، عمدتاً با سیستم در

(Beck, 1997: 47 ) 

در حقیقت اين بح  مشابه نظريات بورديو در کتاب تمايز است کـه در بن بورديـو از 

جـوی وجسـت ،کنـد کـه ويژگـي اساسـي بنسب  زندگي بورژوازی نوههوری بح  مي

های منسـوب بـه های موجود در جوامع معاير و انکار هويتوههای جديد برای گرهويت

ای اسـت کـه پديـده ،بنـابراين اخمقیـات جديـد(  Bourdie, 1984: 354-771) طبقه است

                                                 
1. content 

2. class free 
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د  اين امر تأبیرات مهمـي ا و نه طبقات پايین سازگاری دارعمدتاً با طبقات متوسط به با

مصرا انبـوه  ۀموجب دوری از انديش به عبارت ديگر اخمقیات جديد  بر شکل مصرا دارد

شده و در عو  بر وجود شکاا مصرفي مبتنـي بـر خطـو  طبقـاتي تأکیـد  هاگروه ۀهم

های مصرا کااهای سنتي به شـیوه برایبخش سنتي قرار دارد که  ،طرا يشود  در مي

 قـرار تردهيدبموزشي  بخش بروتمندتر و  ،کند و در طرا ديگرمرسوم و سنتي تمش مي

 ها و کااهای مهم هستند  داردکه به دنبال رويکردها، فعالیت

کنـار  شـدهرفتهيپذهای مشترک و کارکردهـای در عصر فردگرايي همچنان که برمان

دهـد  از دسـت مي شیازپـشیبخـود را  ۀشود، احکـام اخمقـي نیـز پشـتوانگذاشته مي

تواننـد بـه ده اسـت کـه ميهايي هـدايت کـرتحوّات اخیر روند بزادی فردی را به کانال

مفهوم ديالکتیکي به عکس خود تحوّل يابند  بزادی فـردی بـه بزادی مطلـق در حیطـه 

ويژه تحول يافته است که فـرد بـه عنـوان فضـای بزاد در اختیـار دارد  بزادی مطلـق در 

بزادی فرد در کل جامعه باشد؛ چون ايـن بزادی  ۀتواند محدودکنندفضای بزاد فردی مي

بن  ۀرو گسـترش بزادی بـه مفهـوم فردگرايانـشود  از ايـنم سنتي بن تلقي نميبه مفهو

باشـد  از طـرا ديگـر تواند با سلب اعتماد همـراه فردی مي« فضای بزاد» يعني گسترش

اسـت   بـوده اجتمـاعي و روابـط محیط، فرهنگ، تاريخ ،بخشیده تشخ  انسان به بنچه

 است  غیرممکن از جمع امجز فرديتي هرگونه بنابراين

ــو در کتــاب  ــه نقــد ديــدگاه « هژمــوني و اســتراتژی سوسیالیســتي»موفــه و اکمن ب

راديکـالیزه  ،ب  و گیدنز پرداختند  برای موفـه و اکمنـو «دموکراتیزه کردن دموکراسي»

گیری هژمـوني شدن دموکراسي مستلزم دگرگوني سـاختارهای قـدرت موجـود و شـکل

رزی در میان منازعـات اهم ۀ  هژموني جديد مستلزم خلق زنجیرجديدی است  ايجاد ي

ی نیروهـای «مـا»جمعـي،  ۀسیاسي متنوح، قـديم و جديـد بـرای رسـیدن بـه يـ  اراد

ی مخـالف انجـام «بنهـا»دموکراتی  راديکال است  اين کار فقط با به رسـمیت شـناختن 

سیاسي بنهـا ند  مدل پساگیرگیرد  ب  و گیدنز اما يکسره نقش هژموني را ناديده ميمي

کند کـه گـويي همـه کسـاني کـه بـا بنهـا ای يحبت ميطرفانه به گونهبا پز علمي و بي

 ۀامـا ماهیـت غلـط نظريـ  کنندای طرفداری ميشدهاز چارچوب منسوخ ،مخالف هستند

 «بنیـادگرايي»ای بـه نـام شود که بـا پديـدهبنها وقتي بشکار مي« شمولجهان»اجماعي و 
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گیـرد  واضـح اسـت ی مردم متمدن قرار مي«ما»که در مقابل  «دشمني»شوند  ميمواجه 

سیاسـي بـاقي  ۀراهي برای مباحثـه و منـاهر ،شودکه وقتي طرد به اين شیوه توجیه مي

میلي نسبت بـه بي ،شوندمرزهای سیاسي نابود مي وقتي ،ماند  از ديد موفه و اکمنونمي

های سیاسـي در حـول رشد انواح ديگری از هويت شود و شاهداحزاب سیاسي شروح مي

 يابي ناسیونالیستي، مذهبي يا قومي خواهیم بود اشکال هويت

 

 گيرينتيجه

  شـدمرگ تحلیل طبقاتي نقـد و بررسـي  بارۀدر «اولريش ب »ديدگاه  ،در اين مقاله

ى سـاخته برای اين منظور از رويکرد انتقادی استفاده شد  اين نظريه بیشتر از انتقادهـاي

گوناگون زندگى اجتماعى و فکری به عمل بمده است  رويکرد  یهاجنبهشده است که از 

نشـان دادن روابـط قـدرت در  ،الهام گرفتـه و هـدا ايـلي بن« مارکس»انتقادی از کار 

های فرهنگي است  از منظر مکتب انتقادی، عقمنیتـي کـه زمـاني نقـش چارچوب پديده

شود و به دنبـال از ن به نوعي عقمنیت ابزاری تبديل ميدر جهان مدر ،روشنگری داشت

ها در دنیـايي بـا شـدن جوامـع انسـاندست رفتن روزافزون فرديـت در جريـان يـنعتي

بـر  فنـي -علمـي ۀبـرای سـیطر یتبديل به ابزار ،اداری –سازماني  روزافزونفربيندهای 

 د شوطبیعت مي

درنیتـه جديـد و متـأخر(، وفـور شاخ  جوامع مدرن جديد )يعنـي دارای م نيترمهم

کرده و دارای سطحي از رفاه به بن است  ايـن ريـس  و اطمح از بن و تفطن مردم تحصیل

تواند تداوم مدرنیتـه و تعمیـق بن بـه يا ختم مدرنیته نیست و مي مدرنپستدوران، دورۀ 

ه منظـور از خوانـد کـمي ريپـذانعطاااين دوران را عصر مدرنیتۀ  ،شمار بيـد  اولـريش ب 

و انسان در ايـن شـرايط  هاستانسانشدن فرديت  ترافول يا حتي مرگ سـنت و ژرا ،بن

هايي خويش، مسیر زندگي خود و ريسـ  سرگذشتشود خود بـرای خويـشتن، مجبور مي

شـود، تـصمیم بگیـرد  اين رونـد راه بـه تحـولي بنیـادين و عمیـق در که با بنها مواجه مي

اشـکال جديــد  یریگو شکليور قديم  يکنشهيررد که عبارت است از باجتماح بشری مي

 انسجام و پیوسـتگي اجتمـاعي 
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تأکیـد  مـؤبرهای جديد برای کنش انتقادی اولريش ب  بر امکان دستیابي به فريت

کنـد  از ديـد ايده پايان مدرنیته را رد مي ،وی برخما انديشمندان پسامدرنیته  ورزدمي

ير دچار بحران مدرنیته است  در واقع پارادايمي که اولريش بـ  مطـرح معا ۀجامع ،وی

هـای جهاني متفاوتي است  چنین تصويری هـم برداشـت ۀجامعکند، تصوير جامعه و مي

های گوناگون علـوم برای حوزه کند و هم تبعات مهميکمسی  از جامعه را دگرگون مي

درنیتــه و گــذر بــه گفتمــان م ۀسیاســي دارد  وی بــه جــای پــذيرش گسســت از مرحلــ

برد کـه از عالي مدرنیته به سر مي ۀکند که بشر امروز در مرحلپسامدرنیته، استدال مي

های سـنتي هـای جمعـي و سـازهشـدن، مـرگ طبقـه، مـرگ هويتطريق فرايند فردی

 ،جديـد و متـأخر ۀترين شاخ  جوامع مدرن جديد، يعني مدرنیتشود  مهممشخ  مي

 ريپـذانعطاا ۀتـیمدرنب  ايـن دوران را عصـر  مح از بن است  اولريشو اط وفور ريس 

هاست و تر شدن فرديت انسانخواند که منظور از بن افول يا حتي مرگ سنت و ژرامي

خـويش، مسـیر  سرگذشـتشود خـود بـرای خويشـتن، انسان در اين شرايط مجبور مي

کند یم بگیرد  ب  استدال ميشود، تصمهايي که با بنها مواجه ميزندگي خود و ريس 

زيـرا  ؛عصر ما تناسبي ندارد ۀينعتي با مشکمت عمد ۀکه سیستم طبقاتي دوران مدرنیت

بمده است که اين مشـکمت بـا افـراد و نـه  به وجودمشکمت و خطرات جهاني جديدی 

ای هسـتند کـه های سیاسي جديد بـه گونـهجنبش ،طبقات ارتبا  دارد  به همین علت

طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه قربانیـان ايـن خطـرات را يکتارچـه درک  تقسیمات

 .جوامعي طبقاتي نیستند، «جوامع خطر» کنند  پسمي

 هـای جمعـي از سـه جنبـهزوال هويت بـارۀب  در ۀنتاي  تحقیق نشان داد که نظري

ای ها و تناقضات بسیار جدی( دارای ناهماهنگيييفردگرا)مرگ طبقه، تحلیل طبقاتي و 

شـده اسـت؛  یزيرهيـپاچنـد اسـتدال معیـوب  بـر اسـا   همچنین ايـن نظريـه است

کـه بـ  عقیـده  رسـدکند  به نظر نميهايي که اعتبار اين نظريه را تضعیف مياستدال

منشأ طبقات ريشـه  زيرا ،ها در جوامع امروزی از بین رفته باشندداشته باشد که نابرابری

انجامـد و تحـرک يي دارد که به تقسـیم کـار ناخودبگـاه ميهای طبیعي و نیازهادر توان

هـای جـايي افـراد يـا واحـدهای خـانوادگي در نظـام گروههاجتماعي به عنوان توان جابـ
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ای و در هـر زمـاني بـا اشـکال اجتماعي، شغلي يا نظام طبقات اجتماعي در هـر جامعـه

 ي وجود داشته است  نسلمختلفي همانند تحرک اجتماعي عمودی، افقي، ساختي و درون

 ،عصـر حاضـر ۀشناسـانهـای جامعهرسد که هنوز هـم در تحلیلاز طرا ديگر به نظر مي

اش بـه نحـو از بـدو ههـور تـاريخي شناسيتحلیل طبقاتي برتری خايي دارد  در واقع جامعه

ايـلي انسـجام تئوريـ  بن بـوده  ۀشالود ،طبقه پیوند خورده و روابط طبقاتي ۀراتي با مطالع

برای تبیین رفتارهای فـردی و فربينـدهای  طبقه ۀانيگوشیپو اين جمله که ديگر توان ست ا

 در جوامع مختلف دارد   یچندبعدنیاز به ي  بررسي  ،اجتماعي قابل اعتماد نیست

محدوديت رويکردهايي که به مرگ تحلیل طبقاتي قانل هسـتند ايـن  نيترمهمشايد 

هـای اقتصـادی را کـه همچنـان در کنند و میـزان نابرابریيباشد که بر میزان تغییر مبالغه م

رسـد دهند  به نظر ميجلوه مي تیاهمکم ،جوامع مرفه جهان وجود دارد یزندگي اکثر اعضا

 يدهسـازمانهای ملـي حـول محـور بنهـا های طبقاتي که سیاسـتکه بايد گفت که تشکل

معنـي از بـین رفـتن طبقـه نیسـت   اما ايـن بـه ؛اندشدهشود، دچار انشقام و چندپارگي مي

ــدن ارزش ــر ش ــدپارگي و متکث ــیوهچن ــا و ش ــانهه ــد رس ــدگي، رش ــي و های زن های جمع

و مسـلم انگاشـته  ريناپذخدشـه ،های اجتماعيهمه بدين معني است که هويت ،گراييمصرا

   انداولويت يافته ،های فراملي طبقاتياند و هويتاکنون سیاسي شده ،سابق ۀشد
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